
۱۴۰۵ ᢕᣂه, ۲۷ تᘘ ش

مولانا » مثنوی معنوی » دفᡨᣂ اول »

ت بᗬᖁن عالم سبقجمله عالم زان غیور آمد که حق۱ ᢕᣂبُرد در غ

ᜇالᘘد از جان ᗺذیرد نᘮک و ᗷَداو چو جاᙏست و جهان چون ᜇالᘘد۲

۳ ᡧ ᢕᣌَهر که محراب نمازش گشت ع ᡧ ᢕᣌ
َ

سوی اᘍمان رفت ش ᣤ دان تو ش

جارهر که شد مر شاه را او جامه دار۴
ّ
هست خᣄُان بهر شاهش ات

۵ ᡧ ᢕᣌا سلطان شود او هم شᗷ هر که ᡧ ᢕᣌف و غبᘮبود ح  ᡧ ᡨᣌبر درش شِس

ᗬᖂند بوسᗺ ᠒ا ᗷاشد گناهدسᙬبوسش چون رسᘮد از ᗺادشاه۶
᠑
گر گ

ت استگرچه ᣃ بر ᗺا نهادن خدمت است۷
᠓
پᛴش آن خدمت خطا و زل

ت بود بر هر که او۸ ᢕᣂد روشاه را غᘍعد از آن که دᗷ ندᗬᖂبو گ

ل گندم بوَد۹
َ
ت حق بر مث ᢕᣂتِ مردم بودغ ᢕᣂاه ِ خرمن غᜇ

تها ᗷدانᘮد از اله۱۰ ᢕᣂاهاصل غᘘᙬاش  ᢔᣍ ْع ، حقᖁآن ِ خلقان ف

م ᜍِله۱۱ ᢕᣂگذارم و گᗷ ح این ᡫᣃدَه دِله ᠒ارᜡاز جفای آن ن

از دو عالم ناله و غم ᗷاᘍدشنالم ایرا ناله ها خوش آᘍدش۱۲

چون نᘮَم در حلقهٔ مستان اوچون ننالم تلخ از دستان او ۱۳

ᢔᣍ وصال روی روز افروز᠒ او چون نᘘاشم همچو شب ᢔᣍ روز᠒ او ۱۴

جان فدای ᘍار دل رنجان منناخوش᠒ او خوش بود در جان من۱۵

بهر خشنودیّ شاه فرد خᚲᖔشعاشقم بر رنج خᚲᖔش و درد خᚲᖔش۱۶

تا ز گوهر پر شود دو ᗷحر᠒ چشمخا᝹ غم را ᣃمه سازم بهر چشم۱۷

گوهرست و اشک پندارند خلقاشک ᜇان از بهر او ᗷارند خلق۱۸

من نᘮم شاᣝ رواᘍت ᣤ کنممن ز جانِ جان ش᜛اᘍت ᣤ کنم۱۹

وز نفاق سُست ᣤ خندᘍده امدل هᣥ گᗬᖔد کزو رنجᘮده ام۲۰

ای تو صدر و من دَرت را آستانراسᡨᣎ کن ای تو فخر راستان۲۱

ما و من کو ، آن طرف ᜇان ᘍار᠒ ماست آستانه و صدر در معᡧᣎ کجاست ۲۲

ای لطᘮفهٔ روح اندر مرد و زنای رهᘮده جان تو از ما و من۲۳

ជ تویمرد و زن چون ᘍک شود آن ᘍک توی۲۴
َ
چونک ᘍک ها محو شد آن

۲۵ ᡨᣎآن بر ساخ ᠒این من و ما بهر ᡨᣎاخᗷ رد خدمت
َ
تا تو ᗷا خود ن

عاقᘘت مستغرق جانان شوندتا من و توها همه ᘍک جان شوند۲۶

ن۲۷
᠑
ه از بᘮان و از سخُناین همه هست و بᘮا ای امر᠒ ک َّᡧ ᡧᣂُای م

در خᘮال آرد غم و خندᘍدنتجسمْ جسمانه تواند دᘍدنت۲۸

تو مگو ᜇاو لایق آن دᘍدن استدل که او ᚽستهٔ غم و خندᘍدن است۲۹

او ᗷدین دو عارᗬت زنده بودآنک او ᚽستهٔ غم و خنده بود۳۰

᠒ عشق ᜇاو ᢔᣍ مُنتها ست۳۱ ᡧ ᢔᣂس ᠒اغᗷس میوه هاستᚽ جز غم و شادی درو

ᡧ و ترستعاشᡨᣛ زᗬن هر دو حالت برترست۳۲ ᢔᣂخزان س ᢔᣍ بهار و ᢔᣍ

 ، ᡨᣎچ از دوست دور افــᖁه هᗷ ،مانᘍچه کفر آن حرف و چه ا ، ᡧᣍچ از راه وا ماᖁه هᗷ :مᘮقول حک ᢕᣂخش ۹۱ - تفسᗷ
ُ مᡧᣎِّ وَ مِـن  َ ᢕᣂغ

᠐
ُ مِنْ سَعْدٍ و اللهُ ا َ ᢕᣂغ

᠐
نا ا

᠐
یُورٌ وَ ا

َ
غ

᠐
 ل

᠍
 سَعْدا

َّ
چه زشت آن نقش و چه زᘘᗬا، در معᡧᣎ قوله علᘮه السلام اِن

هَر منها و ما ᗷطَن
᠐

واحِشَ ما ظ
َ
مَ الف ᢕᣂ تهِ حَرَّ

َ
غ

صفحه ۱ از ۳



حه ᗷازگودِه زᜇاتِ روی خوب ای خوب رو۳۳ ᡫᣃ حه ᡫᣃ ح جان ᡫᣃ

شمِ غمزه ای غمّازه ای۳۴ ᠒ر
᠐
بر دلم بنهاد داᡧᣘ تازه ایکز ک

من هᣥ گفتم حلال ، او ᣤ گᗬᖁختمن حلالش کردم ار خونم بᗬᖁخت۳۵

غم چه رᗬزی بر دل غمناᘮᜯان چون گᗬᖁزاᡧᣍ ز نالهٔ خاᘮᜯان۳۶

ق بتافت۳۷ ᡫᣄکه از م ᣑᘘافتای که هر صᘍ قت در جوش ᡫᣄهمچو چشمهٔ م

ر لبهات راچون بهانه دادی این شᘮدات را۳۸
᠓
ای بها نه شک

از تن ᢔᣍ جان و دل افغان شنوای جهانِ کهنه را تو جان نو۳۹

ل ᗷگذار از بهر᠒ خدا۴۰
᠑
ᜍ ᠒ح

ᡫᣃل جداᜍ ل گو که شد ازᘘلᗷ ح ᡫᣃ

ᗷا خᘮال و وهم نبود هوش مااز غم و شادی نᘘاشد جوش ما۴۱

تو مشو منکر که حق ᚽس قادر ستحالᡨᣎ دᘍگر بود ᜇان نادر ست۴۲

ل اندر جور و در احسان مکنتو قᘮاس از حالتِ اᙏسان مکن۴۳ ᡧ ᡧᣂم

شان وارث استجور و احسان ، رنج و شادی حادث است۴۴
ْ
ند و حَق ᢕᣂحادثان م

عذر مخدوᣤ حُسام الدّین ᗷخواهصبح شد ای صبح را صبح و پناه۴۵

جان جان و تاᚽش مرجان تویعذرخواه عقلِ ᜇلّ و جان توی۴۶

در صبوᗷ ᣐا ᣤ منصور᠒ توتافت نور᠒ صبح و ما از نور تو۴۷

ᡧ دارد مرا۴۸ ᢕᣌاو طرب آرد مرا دادهٔ تو چون چنᜇ بود ᣜ ادهᗷ

چᖁخ در گردش گدای هوش ماستᗷاده در جوشش گدای جوش ماست۴۹

قالب از ما هست شد نه ما ازوᗷاده از ما مست شد نه ما ازو۵۰

خانه خانه کرده قالب را چو مومما چو زنبور ᘍم و قالب ها چو موم۵۱

ᗷخش ۹۲ - رجᖔع ᗷه ح᜛اᘍت خواجهٔ تاجر

تا چه شد احوال آن مردِ نکوᚽس دراز است این ، حدᘍث خواجه گو۱

۲ ᡧ ᢕᣌش و درد و حنᘻخواجه اندر آ ᡧ ᢕᣌگفت این چن ᣥنده هᜯصد پرا

ه نᘮاز۳
᠐
ض ᜍاه ناز و گ

ُ
ه تناق

᠐
ᜍاه سودای حقᘮقت گه مجازگ

ند۴
᠐
دست را در هر گᘮاᣤ ᣦ زندمرد غرقه گشته جاᣤ ᡧᣍ ک

د در خطر۵ ᢕᣂتا کدامش دست گ ᣃَ مᘮزند از ب ᣤ ᢝᣍاᗺ دست و

۶ 
ᢇ

ᣞار این آشفتᘍ دوست دارد 
ᢇ

ᣞه از خُفتᗷ کوشش بیهوده

ناله از وی طرفه کو بᘮمار نᛴستآنک او شاهست او ᜇ ᢔᣍار نᛴست۷

۸ᣄᛀ بهر این فرمود رحمان ایᣄᛀ نٍ » ای
᠔
أ

َ
ᢝ ش ِ

ᡧᣚ َلَّ یَوْمٍ هُو
᠑
ᜇ»

تا دَم آخر دᣤ فارغ مᘘاشاندرᗬن رَه ᣤ تراش و ᣤ خراش۹

که عناᘍت ᗷا تو صاحب  ᣃِ بودتا دمِ آخر دᣤ آخر بود۱۰

گوش و چشم شاهِ جان بر روزᙏستهر چه ᣤ کوشند ا᜵ر مرد و زᙏست۱۱

ᡧ مرد تاجر طوᣖ را از قفس و پᗬᖁدن طوᣖ مرده ᡨᣌخش ۹۳ - برون انداخᗷ

ون فکند۱ ᢕᣂش از قفس ب
َ
ᙏعد از آᗷلندᗷ د تا شاخᗬᖁَّپ ជᘮَطوط

رᣜ تاز کردطوᣖ مُرده چنان پرواز کرد۲
ُ
ق، ت ᡫᣃ فتابቯᜇ

ان گشت اندر ᜇار᠒ مᖁغ۳ ᢕᣂغخواجه حᖁم ᠒ارᣃد اᘍدᗷ ه᜵نا ᢔᣂخ ᢔᣍ

از بᘮانِ حالِ خودمان دِه نصᛴبروی ᗷالا کرد و گفت ای عندلᘮب۴

۵ ᡨᣎاو چه کرد آنجا که تو آموخ ᡨᣎری و ما را سوخᝃَم ᡨᣎساخ

که رها کن لطفِ آواز و وَدادگفت طوᜇ ᣖاو ᗷه فعلم پند داد۶

᠒ این پند کردزان که آوازت ترا در بند کرد۷ ِᢠᣍ مُرده ᡧ ᡨᣌشᚲᖔخ

صفحه ۲ از ۳



مُرده شو چون من که تا ᘍاᢔᣍ خلاصᘍعᡧᣎ ای مطرب شده ᗷا عام و خاص۸

ننددانه ᗷاᡫᣒ مُرغ᜛انت بَرچنند۹
᠐
غنچه ᗷاᡫᣒ کودᜇانت بَرک

 دام شو۱۰
᠓

ᣢ
᠑
ᜇ هᗷ ن

᠑
غنچه پنهان کن گᘮاهِ ᗷام شودانه پنهان ک

صد قضای ᗷَد سوی او رو نهادهر که داد او حُسن᠒ خود را در مَزاد۱۱

بر ᣃش رᗬزد چو آب از مَشک هاچَشم ها و خَشم ها و رَشک ها۱۲

ت ᣤ درند۱۳ ᢕᣂبَرنددشمنان او را ز غ ᣤ ارشᜍدوستان هم روز

شت و بهار۱۴
᠐
او چه داند قᘮمت این روزᜍار آنک غافل بود از ک

ᜇاو هزاران لطف بر ارواح رᗬختدر پناه لطفِ حق ᗷاᘍد گᗬᖁخت۱۵

آب و آᘻش، مَر ترا گردد سᘛاهتا پناᘍ ᣦاᢔᣍ آن گه چون پناه !۱۶

هّار شد نᖔح و موᣒ را نه درᗬا ᘍار شد ۱۷
َ
ᡧ ق ᢕᣌه کᗷ نه بر اعداشان

مرود، دود آᘻش ابراهᘮم را ᡧᣍ قلعه بود ۱۸
َ
تا برآوَرْد از دل ن

د ۱۹
ْ
قاصداᙏش را ᗷه زخم سنگ راند کوه ᘍحᢕᣎ را نه سوی خᚲᖔش خوان

ᡧ گفت ای ᘍحᢕᣎ بᘮا در من گᗬᖁز۲۰ ᢕᣂت ᠒ ᢕᣂاشم از شمشᗷ تا پناهت

ᗷخش ۹۴ - وداع کردن طوᣖ خواجه را و پᗬᖁدن

لفِراقᘍک دو پندش داد طوᢔᣍ ᣖ نفاق۱
᠐
ᗷعد از آن گفᙬش سَلامٌ ا

مَر مَرا اᜯنون نمودی راه نوخواجه گفᙬش ᡧᣚ امانِ اᡐᕝ برو۲

م که این ره، روش ستخواجه ᗷا خود گفت ᜇاین پند م ست۳ ᢕᣂراه او گ

ᗷ ᡧاᘍد که نᘮکوᢠᣍ بودجان من ᜇمᡨᣂ ز طوᣜ ᣖ بوَد ۴ ᢕᣌجان چن
وزن: فاعلاتن فاعلاتن فاعلن (رمل مسدس محذوف ᘍا وزن مثنوی) 

منابع: 

 ۱- و᚛ساᘍت گنجور:

واری ᡧ ᢔᣂح مثنوی معنوی 1 حاج ملا هادی س ᡫᣃ -۳

 ᡧᣍاه جامع قرآᜡᘍاᗺ -۴

۵- و᚛ساᘍت واژه ᘍاب:

*

@

@

@

ᡧ است.# ᢕᣌقᘮال ᡧ ᢕᣌهرکه در مقام ع : ᡧ ᢕᣌع

#. ᡧ ᡨᣌشسᙏ مخفف : ᡧ ᡨᣌمغبون.شِس : ᡧ ᢕᣌغب

# : ᡨᣎاخᗷ رد خدمت
َ
 ن

قالب از ما هست شد:#

نقل از و᚛ساᘍت واژه ᘍاب و سایر سایتهای راهنما.*

واری# ᡧ ᢔᣂح مثنوی معنوی - جلد اول- حاج ملا هادی س ᡫᣃ نقل از کتاب

دل که او ᚽستهٔ غم و خندᘍدن است: 

(AI-modus) لᜍگو ᣘهوش مصنو   @  

  %  https://quran.com/fa    و᚛ساᘍت قرآن دات ᜇام  

۲- مثنوی معنوی بر اساس ᙏسخه قونᘮه - ᗷه تصحیح و پᛴشگفتار 
عᘘدالᗬᖁᝃم ᣃوش

تنظᘮم و ارائه: و᚛ساᘍت خانقاه خاᜯسار مطهᗬᖁه

ح:              ᡫᣃ لغتنامه و

نٍ »: خداوند متعال هر لحظه و پیوسته دست اندرᜇار تدبᢕᣂ امور عالم است.
᠔
ᢝ شَأ ِ

ᡧᣚ َلَّ یَوْمٍ هُو
᠑
ᜇ»

ᡧ : داᙏش! ᢕᣌَش

ت سعد تعجب ᣤ كنᘭد؟  ᢕᣂا از غᘍه این مضمون ترجمه شده است:«آᗷ ةᗫᖔث النبᘌرم (ص) است که در موسوعة الأحادᜯا ᢔᣂامᘮف از پᗬ ᡫᣃ ᡵᣎارت، حدیᘘاین ع
ت خداوند است كه زشᡨᣎ ها (فواحش) را، چه آشᜓار و چه پنهان، حرام  ᢕᣂه خاطر غᗷ اشد؛ وᗷ ᣤ ت تر ᢕᣂاغᗷ ت تر هستم و الله از من ᢕᣂاغᗷ ه الله، من از اوᗷ قسم
ᡧ و اح᜛ام دین و تحᗬᖁم گناهان، ناᡫᣒ از  ᢕᣌان است و قوانᜍت بند ᢕᣂامل تر از غᜇ ت خداوند متعال، برتر و ᢕᣂلام نبوی آن است که غᜇ این ᣢᜇ كرده است.»مفهوم
ᡧ برای  ᢕᣂمانند مثنوی معنوی مولانا ن ᣒفار ᡧᣍو عرفا ᢔᣍدر متون اد ، ᢝᣍث علاوه بر کتب رواᘍسان هاست. این حدᙏو کرامت ا ᣝاᗺ برای حفظ ᣧصفت ال ᡧ ᢕᣌهم

ت الᣧ مورد تفسᢕᣂ قرار گرفته است. ᢕᣂعشق و غ ᡧ ᢕᣌیᙫت

هَرَ منها وما ᗷَطَنَ،
᠐

واحِشَ ما ظ
َ
مَ الف ةِ اللهِ حَرَّ ᢕᣂ

َ
ᢝ ! مِن أجلِ غ

ِّᡧᣎِم ُ َ ᢕᣂمنه، واللهُ أغ ُ َ ᢕᣂلأنا أغ ِ
ᡐᕝةِ سَعدٍ، فوا ᢕᣂ

َ
عجَبونَ مِن غ

َ
فقال: أت

صفحه ۳ از ۳


